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به (در يک سال گذشته بحران موسوم به انرژی اتمی بخش عظيمی از انرژی، انديشه و تلا ش  نيروهای آزادی خواه را                                       
م اکنون اين بحران به سبب خيمه شب بازی ها و کج دار  و مريز های ديپلماتيک بين                       ه.  به خود اختصاص داده است    )  درستی

در ماه های گذشته که احتمال تهاجم نظامی و يا            .   اروپائی او در هاله ای از ابهام فرو رفته است            -رژيم و همآوردان آمريکائی   
اسا مجالی برای طرح مقوله های پايه ای مرتبط با            تحريم اقتصادی به شکلی قريب الوقوع در صدر اخبار و تحليل ها بود، اس                

اين به آن معنا نيست که بطور عملی نمی شد بحثی را که ناظر بر آينده جنبش آزادی خواهی                    .  جنبش آزادی خواهی، فراهم نبود    
و قابل فهم،   به شکلی طبيعی    )  که قاعدتا می بايست مخاطب اصلی اين مباحث باشند        (است آغاز نمود، بلکه ذهن و ضمير مردم         

 . درگير اين بحران ناخواسته و در عين حال سرنوشت آفرين بود
فرصتی که با بهره مندی از آن می توان هم نگاهی به پشت سر انداخت، هم .  کوتاه برای تنفس به دست آمده است یاينک فرصت 

يعنی در حالی که در         .  ی انديشيد  اندکی در وضعيت کنونی تأمل نمود و هم قدری به آينده و سرانجام مبارزه آزادی خواه                              
 استعمار نوعی آتش بس موقت برقرار شده است، جنبش آزادی خواهی می بايست با شتابی که هم فاز                                -زورآزمائی استبداد 

تحولات کنونی است، قدری به خود آيد و چرائی های بحران کنونی خويش را مجزا از بحران هائی که رژيم می آفريند، ريشه                         
 .يابی کند

 
 :ه منظور ترسيم يک تصوير کلی از صورت مسئله، می توان چند پرسش اساسی مطرح نمودب

  آيا مبارزه آزادی خواهی با مشکلات لاينحلی مواجه شده است؟-1
 فاقد استراتژی و انديشه راهنما هستند ؟) چه در داخل و چه در تبعيد(  آيا نيروهای آزادی خواه -2
 ی از ابتدا ذهنی و آرمان گرايانه بوده است؟ آيا هدف گذاری نيروهای سياس-3
 آيا ارزيابی نيروهای سياسی از الزامات يک مبارزه طولانی مدت، موانع و فراز و نشيب های آن، دقيق و مبتنی بر                                          -4

 تجربيات تاريخی نبوده  است؟
  اين بحران عبور کرد؟مانع اساسی فرا راه مبارزه آزادی خواهی چيست و چگونه می توان از:  و نهايتا اين که-5

هدف اين نوشتار، پاسخ به اين پرسش ها نيست بلکه نگاهی بی تعصب به ذات واقعی مجهولاتی است که می تواند بحران                                     
 .کنونی اپوزيسيون و مبارزه آزادی خواهی را تا حدودی توضيح دهد

 
 ! آزموده را آزمودن خطاست

 چو نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد        
  ز که ناليم که از ماست که بر ماستگفتا

اگر به مبارزه آزادی خواهی از مشروطه تا کنون نگاه کنيم، خواهيم ديد که در دوره های تاريخی گوناگون، تلاش برای نيل به                        
که معنای اين حکم اين است      .  آزادی و استقرار يک جامعه مدنی، آزاد و سکولار همواره از همان سوراخ قبلی گزيده شده است                 

از تجربيات جنبش های پيش از خود و بويژه از           )  ونه در گفتارو نوشتار   (  نيروهای مبارز و پيشرو، در صحنه عمل اجتماعی          
 .شکست ها و رها نمودن فرصت های تاريخی، درس آموزی کافی به عمل نياورده اند 
 آزادی خواهی و هم بی اعنتاء به دست                  اين که فلسفه عمل نيروهای آزادی خواه، هم بی بهره از اصول پايه ای مبارزه                            

. آوردهای مبارزات قبلی، نوعی ندانم کاری مفرط را به نمايش گذاشته است، صرفا يک خطای تاکتيکی و ناآگاهانه نيست                                
 .مشکل اساسا به نگاه ما به مبارزه آزادی خواهی و تلقی ما از پيچيدگی های آن معطوف می گردد

که نبود تشکيلات و نيروی سازمان دهنده، راه سرکوب جنبش مشروطه را هموار نموده بود،                 ما در صدر مشروطه ديده بوديم        
اما از اين تجربه درنهضت ملی شدن صنعت نفت بهره نجستيم و اين جنبش با وجود ريشه های عميق ملی و استقبال بی نظير                             

ق يک کودتای نه چندان سهمگين، منکوب می        مردم، به دليل محروميت از حضور يک تشکيلات فراگير و بسيج کننده، از طري             
 .شود

 



 

ما در تحليل شکست مشروطه، به اين معضل پی برده بوديم که آخونديسم و مذهب درباری نه پشتيبان مبارزه آزادی خواهانه                            
. ن آمده است  ما تاريخا ديده بوديم که مذهب سياسی در خدمت استبداد و برای توجيه آن به ميدا                .  که پاشنه آشيل و دشمن آن است      

 اکثر نيروهای آزادی خواه، نسبت به آخونديسم و سرکرده آن که از بد حادثه به جايگاه رهبری عروج               57با اين حال در انقلاب      
 !صف می کشند) لااقل در مرحله قيام وحتی چند سال بعد از آن(نموده بود، متوهم شده و پشت سر اين آخونديسم مرتجع 

 شاهد بوديم که فقدان آگاهی مردم، به بی عملی و نظاره گری آنان                 32 مرداد   28 جريان کودتای    ما، هم در مشروطه و هم در       
نبود آگاهی طلسمی بود که در هردو مقطع تاريخی فوق، نيروی مردم را قفل و پتانسيل دخالتگری آنان را به                           .  منجر شده بود  

نده که ضمنا گرفتار ترفند های مذهب سياسی نيز شده بود، به             به اين ذهنيت عقب ما     57حداقل رسانده بود اما در فردای انقلاب        
 به جای انتقال جريان انديشه ناب و طرح مقوله های                   59 تا پائيز      58ما در فضای نسبتا آزاد بهار            .  اندازه کافی بها نداديم     

ساب های   اساسی، به تبليغات شعاری، سطحی کاری، اسطوره سازی، رهبر تراشی، جدل های روشنفکری و تصفيه ح                                   
 .سکتاريستی سرگرم شديم

در دوران رژيم سلطنتی به اين واقعيت پی برده ) بويژه در کردستان و آذربايجان (  ما در بررسی تاريخی جنبش های منطقه ای         
تجربياتی که  .  بوديم که آزادی و احقاق حقوق اقوام و فرهنگ های مختلف در ايران، راه حلی سراسری و فرا منطقه ای دارد                          

رانجام جنبش کردستان و آذزبايجان و به بهای فدا شدن جان انبوهی از پويندگان آزادی به دست آمده بود، بسيار روشن                              از س 
بود، اما در فردای پيروزی انقلاب، ما بی اعتنا به اين تجربيات تاريخی، به حرکت های نظامی زودرس و بی ارتباط با                                         

اين ماجراجوئی ها نه تنها دست رژيم را در               .     و کردستان دست زديم       مطالبات واقعی مردم، در ترکمن صحرا، خوزستان          
سرکوب مطلق مردم و نيروهای سياسی در اين مناطق باز گذاشت بلکه شانس تولد جنبش های تاريخا مقبول ، متداوم  و آينده                             

 . دار را نيز از ميان بر داشت
 چرا؟. ما اين همه تجربه داشتيم اما بر آن چشم پوشيديم

 .غا که که چشم پوشی بر واقعيات تاريخی ادامه يافت و هنوز هم گريبان گير ماستدري
 

  چرا و چگونه ما به بحران کنونی رسيديم؟
 

 تقليل مبارزه آزادی خواهی به سطح يک معادله ساده و تک مجهولی
ل دريافت های ذهنی خود بر         گرايش محوری اپوزيسيون سياسی، به تحمي        57در سراسر تاريخ معاصر و بويژه بعد از انقلاب         

 -ما فرآيند پيچيده مبارزه آزادی خواهی را که از ديناميزم تاريخی                    .  واقعيات اجتماعی و سياسی جامعه، متمايل بوده است              
اجتماعی مشخصی تبعيت می نمايد، به شکلی شگفت انگيز ساده سازی کرده ايم و به همين سبب، هر جريان سياسی تلاش                                 

 . ی خواهی را  به کانالی سوق دهد که به زعم خود مجهول اصلی اين معادله را تشکيل می داده استکرده است جنبش آزاد
 :در سه دهه گذشته، در روياروئی با استبداد مذهبی سه جريان فکری با سه گرايش متفاوت عمل کرده است

فرهنگ عقب مانده جامعه    عضل اصلی را    جستجو کرده و م   ذهنيت مردم    جرياناتی که پاسخ مسئله آزادی در ايران را در            -الف
اين جريانات، کار فرهنگی را در حوزه توليدات تئوريک و نشر رسالات و کتب محدود نموده و از اين رو،                           .  می پنداشته اند  

قراعت های جديد از مذهب و ايدئولوژی و ظهور انواع و اقسام                            .  کار نظری را در صدر فعاليت خود قرار داده اند                       
 .نمونه های چنين رويکردی هستند) ی و غير دينیدين(نوگرائی

 اجتماعی  - اين نحله فکری، فراموش کرده و يا نمی خواهد بداند که فرهنگ و مناسبات يک جامعه، محصول روابط اقتصادی                      
 را  درست به همين جهت، نمی توان آن         .  و نتيجه تکامل تاريخی آن است و هيچگاه فرايندی قائم به ذات و مستقل نبوده است                       

فرهنگ يک جامعه در طی دوران های تاريخی و به تدريج شکل می             .  مستقل از پارامترهائی که خود زائيده آنهاست، تغيير داد        
با نگاهی اجمالی به عصر روشنگری در اروپا، خواهيم ديد که         .  گيرد و تغيير و اعتلای آن هم به آرامی و کندی محقق می شود             

افزون بر آن، بسياری از پيشرفت های فرهنگی در اين          .  تفتيش عقايد آن يک شبه رخ نمی دهد       گذار از خرافات کليسا و دستگاه       
از اين رو،  اهميت تئاترهای خيابانی و جلسات آژيتاسيونی            .  دوره از طريق کار مستقيم و مستمر در ميان مردم تحقق می يابد               

تابوشکنی در مقياس بزرگ انجام می شود، به مراتب از             که در آن ها کليسا و آيات آسمانی آن به تمسخر گرفته شده و نوعی                     
در حالی  .  فعاليت در ميان مردم، ملموس، قابل فهم، مستقيم و در دسترس بودند              .  کتابخانه ها و مجامع روشنفکری بيشتر است        

و نه  )  راشانه آن آن هم از نوع فلسفی و معما ت           (  که در ايران استبداد زده و درگير جنگ و بحران، نه بنيه مالی تهيه کتب                          
بی دليل هم نيست که شادروان محمد مختاری گفته بود که در تهران بزرگ تيراژ فروش                  .  فراغت فکری مطالعه آنها را داشتند      

 . کتب های او به بيش از دو هزار جلد نمی رسد



 

اين گرايش در    .  طدجريان مدافع مبارزه فرهنگی، نهايتا به نوعی انزواطلبی و درگير شدن در مباحث روشنفکری می غل                             
بسياری موارد يا به بيراهه عرفان اسلامی و يا مباحث بی منتهای ايدئولوژيک کشيده شده، سر از بيابان جدل های کلامی در                            

 .می آورد
 
  نحله فکری دوم-ب

 چنين  .و موازی قدرت حاکم، جوهر اين گرايش را بوجود می آورد          نهادهای مدنی   و گسترش   اجتماعی  باور به کار در عرصه      
رويکردی با مراجعه به پاره ای تجربيات تاريخی د رجوامع اروپائی و بويژه با تکيه بر آموزه های آنتونيو گرامشی، يکی از                           
شاخص های جامعه مدنی را نهاد های مستقل از گفتمان حاکم می پندارد و چون استقرار جامعه مدنی را پيش فرض جامعه                                 

 .ه تلاش خود را متوجه ايجاد تشکل های صنفی و نهادهای مستقل از دولت می نمايدمی داند، هم) و نه محصول آن(آزاد 
از آنجائی که در استبداد مطلق، استقرار نهادها، انجمن ها و تشکل های ستقل که ضمنا منتقد و محدود کننده حاکميت سياسی                              

 .  ی دردسر و علنی در کادر ولايت فقيه پرتاب شدباشند، مقدور نبود، اين ديدگاه ناگزير به وادی قانونمداری و فعاليت های ب
از اين رو تکيه بر قانون اساسی و رعايت اين قانون به ستون فقرات فعاليت های اين گرايش  مبدل گرديد و دقيقا  همين                                            

می صف  رويکرد بود که اميدهای فراوانی به پتانسيل سازندگی رفسنجانی گره زد و پس از آن به مدت هشت سال پشت سر خات                      
 .کشيد

گذشته از فقر تئوريک اين ديدگاه و ساده لوحی آن در تحليل ماهيت رژيم که منجر به توهم اصلاح پذيری نظام می شد، اشکال                          
 .پايه ای اين گرايش را می بايست در درک نادرست او از شاخص های جامغه مدنی جستجو نمود

ن اصلی تشکل های مستقل در جوامع مدنی، نه نصيحت و تشويق              اين گرايش فراموش کرده بود که وظيفه محوری و فانکسيو           
حاکميت در رعايت قانونی که محصول همين نظام است، بلکه نقد حاکميت و محدود نمودن حوزه دست اندازی آن به عرصه                           

 .آزادی ها ی فردی و اجتماعی است
تيک بوجود آمده و مکانيزمی برای حفاظت از           در عين حال، تشکل های مستقل در جوامع مدنی و آزاد، در يک فرايند دمکرا                  

يعنی اين تشکل ها قرار نيست برای کسب آزادی و استقرار دمکراسی                   .  آزادی های فردی و اجتماعی هستند و نه برعکس              
مبارزه کنند، بلکه نقش مرکزی آنها، حفاظت از دست آوردهای دمکراتيک و جلوگيری از گذار گفتمان سياسی حاکم به                                       

 . و يا تماميت خواهی استديکتاتوری
گرايش مدافع فعاليت های اجتماعی، با درکی وارونه از کارکرد و برد اجتماعی تشکل های مستقل، انتظاری فراتر از پتاسيل                         
تاريخی اين نهاد ها در استراتژی خود مستتر نموده بود وترديد نيست که در نهايت می بايست سرش به سنگ می خورد زيرا                            

 توجه به  ذهنيت و ماهيت ارتجاعی اش چنين رويکردی را بر می تابيد ونه هيچ تجربه تاريخی ديگری، نيل به                           که نه رژيم با   
 .آزادی از طريق گسترش چنين واحدهايی را تاييد می کرد

س نهاد  اين گرايش آرزو داشت که در خفقان بی مانندی که رژيم حاکم کرده بود، با اتميزه کردن فعاليت سياسی  و پوشاندن لبا                          
های مدنی بر آن، پس از مدتی، حاکميت را با انجمن ها  ونهادهائی مواجه خواهد نمود که همه جا حضور دارند و رژيم رادر                             

 .اما اين خواب نوشين، هيچگاه تحقق پيدا نکرد. عرصه های گوناگون به چالش می کشند
 

 گرايش سوم
  سياسی- و تشکيلاتی بر فعاليت های تبليغیتقدم مطلق کار سياسی و تمرکز تام و تمام توان نيروئی

 :اين گرايش از همان ابتدا در دام اين توهم گرفتار شده بود که
 . با کسب قدرت سياسی ساير معضلات جامعه را در مراحل بعدی مبارزه حل می کند-1
 .هد شد  تنها از طريق مبارزه سياسی موفق به نفوذ در جامعه و گسترش پايگاه اجتماعی خويش خوا-2
 چون به سقوط سريع و کوتاه مدت رژيم باور داشت، ساز  و کارخويش را بر اين فرضيه استوار نموده بود  که پيروزی بر                           -3

 .رژيم توجيه کننده تاکتيک ها و شيوه های استفاده شده خواهد بود و به اصطلاح از پيروز نخواهند پرسيد چگونه پيروز شدی
از الزامات يک رويارئی دراز مدت و بدون حضور گسترده مردم داشت و نه به مطالعه واقعيت                    اين گرايش نه ارزيابی دقيقی       

بلکه در مجرای سطحی کاری، تبليغات واکنشی و دوندگی به دنبال مانورهای رژيم، افتاده و به تدريج  .  های جامعه پرداخته بود   
در حقيقت روی آوردن به جنگ      .  ياروئی نظامی کشيده شد   با دادن ابتکار عمل به حاکميت در تعيين قواعد بازی، به عرصه رو             

 .مسلحانه يک تاکتيک تحميلی بود که اين گرايش به آن تن داد و يا به قول خود آن را برگزيد



 

اين نيست که چرا به تاکتيک مسلحانه          )  بويژه از بعد تاريخی قضيه      (نکته حائز اهميت اين است که مشکل اصلی اين ديدگاه                 
 که در شرايطی که رژيم به کشتن و حذف فيزيکی فعالين سياسی دست زد، نمی شد برايش کف زد و هورا                               روی آورد، چرا  

 . جنبش آزادی خواهی دير يا زود دست به سلاح می برد. کشيد
 معادله(  اين است که مبارزه آزادی خواهی را به سطح يک تاکتيک نظامی              )  همچون دو نحله فکری بالا    (  اما اشکال اين ديگاه     

اين جريان چه در سطح       .  تقليل داده بود و هيچ گزينه ی همزمان و موازی ديگری را به رسميت نمی شناخت                      )  يک مجهولی 
سراسری و  چه در سطح منطقه ای با نظامی کردن فعاليت های خود، خيالش را آسوده ساخته بود که صورت مسئله را فهميده                          

 . قيقت تاکتيک نظامی به هدفی در خود تبديل شده بوددر ح. و به وظيفه تاريخی خويش قيام نموده است
دگماتيسم در تک  محوری ديدن شيوه مبارزه، به قدری شديد بود که اين ديدگاه حتی شکست ها، پس رفت ها  و افول سياسی و                            

ه جلو، يک   اين فرار ب  .  نظامی خويش را نه شاخص خطا بودن اين استراتژی ، بلکه نردبانی برای تثبيت خويش فرض می کرد                  
گزينش پر هزينه و بی نتيجه برای گريز از نقد خويش و زير سئوال بردن خطی بود که نادرست بودن آن تاريخا به اثبات                                       

 .رسيد
اين گرايش در تنظيم رابطه با نيروهای درون جبهه آزادی خواهی، برای خود حق ويژه در رهبری مبارزه با رژيم قائل شد و                           

اين خود محوری، به ايزولاسيون     .  ابه نردبان ترقی و طنابی برای کسب قدرت سياسی تلقی می نمود              هر گونه اتحادی را به مث      
اين گرايش و دافعه ی شديد اجتماعی و سياسی آن منجر و شانس يک همگرائی گسترده در بين نيروهای جبهه آزادی خواهی                            

 .  را از ميان برداشت
 

 .دندواقعيتی که هر سه نحله فکری از آن غافل مان
هيچ کدام از اين سه گرايش، ساز و کار خود را بر داده های علمی و دانش کافی از تار  وپود جامعه ايران و ذات و صفات                                      

 .بحران هايی که به سبب حاکميت سيستم ديکتاتوری، بر فضای کشور ما مسلط شده بودند، نگذاشتند
جامعه ايران  )  ويا حتی سطحی   (به مطالعه دقيق   )  ه حتی امروز   و ن (  هيچ کدام از اين جريانات نه در فردای پيروزی انقلاب               

نتيجه اين که، انتخاب مشی و متد مبارزه را نه از نتايج حاصله از مطالعات کارشناسانه، بلکه از طريق شبيه                                      .  نپرداختند
 .سازی، تقليد و الگوبرداری از ساير جنبش های آزادی بخش و يا انقلابات معاصر استخراج نمودند

قت مهمی که اين گرايشات فکری از آن غافل ماندند اين بود که هر جامعه خود ويژگی های  خاص خود را دارد که مستقيما               حقي
نمی توان يک استراتژی مبارزاتی را که در يک دوره               بر ماهيت و چند و چون تاکتيک ها تاثير می گذارد و افزون بر آن                         

و موفق بوده است به همه دوره های تاريخی و به همه نقاط دنيا بسط و                      تاريخی و در يک شرايط ژئوپليتيکی خاص موثر            
 .تعميم داد

) به دليل سنخيت ايدئولوژيک   (  برای نيروهای مبارز چب، انقلاب اکتبر  و نيز جنبش های چريکی در آمريکای لاتين، همواره                 
رگری و ضد استثماری را نه بر بستر مطالبات           به اين سبب، چپ ايران شيوه مبارزه کا         .  نقش پيشرو و الگوساز ايفا نموده اند        

واقعی و عملی کارگران و زحمت کشان در ايران  و نه در کارگاه ها و واحد های توليدی و در ارتباط تنگاتنگ با طبقه ای که                             
ای تکيه گاه اصلی خود می دانست بلکه از لابلای آثار مارکس و لنين و ساير انديشمندان مارکسيست و از درون تيم ه                                             

 . مطالعاتی و روشنفکرانه خود، استخراج می کرد
هم به بار ننشسته و به يک مدل موفق در            )  آلمان و روسيه  (گذشته از اين که اين تئوری ها حتی در کشورهای محل تولد خود                  

تی برای تطبيق با    ارائه يک نظم آلتر ناتيو برای سرمايه داری نايل نشده بودند، از هيچ گونه پشتوانه علمی، روشمند و امپريس                      
 .مختصات فرهنگی، اجتماعی و سياسی جامعه ای در موقعيت ايران، بهره مند نبودند

هيچ کدام از سه گرايش فوق، درک درستی از وضعيت فرهنگی، اجتماعی، سياسی کشور ما و بويژه تاثير عميقی که مذهب بر 
درست به همين سبب هرکدام، .  سعه و تمدن می گذارد، نداشتند     ارزيابی های مردم ايران از مقولاتی مانند آزادی، دمکراسی، تو         

صرفا يک عرصه را به عنوان تنها مجهول مبارزه آزادی خواهی فرض نموده و فعاليت های خويش را در جهت شکستن تنها                         
 .کدی که می پنداشتند کليد گشودن طلسم ارتجاع مذهبی است، متمرکز نمودند

 حوزه های مبارزاتی و تجزيه جبهه آزادی خواهی به جويبارهای کوچکی شد که نمی                             نتيجه چنين وضعيتی اتميزه کردن        
 .توانست ولو با جزر و مدهای متوالی و مکرر خود، به يک سيل عظيم و بنيان کن بدل شده، طومار رژيم را در هم پيچد

، استفاده می کردند مرحله انقلابتعريف و تضاد اصلی اين سه گرايش از زبان و ادبيات بسيار متفاوتی برای تبيين به اصطلاح      
 .و اين شيوه بيان مسقيما از نگاه آنها به مشکلات محوری جامعه و چگونگی حل و فصل آن نشأت می گرفت



 

از اين رو بی دليل نبود که يکی از اين سه گرايش، از مقولات مکتبی و باز نگری در حوزه مضمامين ايدئولوژيکی سخن می                           
دل خوش کرده بود و گرايش " آيات عظام" سداری از قانون اساسی و دخيل بستن به اين يا آن جناح رژيم  يا        راند، ديگری به پا   

 .سوم هم از تقدس نارنجک و مسلسل، افسانه ها می ساخت و هر تلاش ديگری را سازش و خيانت تلقی می کرد
ن را استحاله چی و فرهنگيان را عافيت طلب قلمداد             فرهنگی ها، نظامی کاران را ماجراجو می ناميدند و نظاميان، اجتماعيو             

در اين ميان مردم هم،      .  ترديد نيست که رژيم هم از اين تفرقه و تشتت حداکثر بهره برداری را به عمل می آورد                         .  می کردند 
ت کنند و راه    بيش از پيش در چمبره ابهام و پريشان فکری محبوس می شدند و نمی دانستند که از کدام گرايش می بايست حماي                       

 . انقلاب از کدام گردنه عبور می کند
 

اين سه گرايش هنوز هم به اين واقعيت پی نبرده اند که مبارز برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی يک کليت هارمونيک و                         
تفرم مشترک  که در کنار هم يک پلا       )  نظامی-فعاليت فرهنگی، اجتماعی و سياسی      (  هيچکدام از سه مولفه فوق      .  سازگار است 

زير پای جنبش آزادی خواهی تعبيه می نمايند، تعطيلی بردار نبوده بلکه در فراز و نشيب های مبارزه، تقدم و تأخر خويش را                           
 .خواهند يافت اما حذف شدنی نسيتند

 آن دسته از    اگر به ساير جنبش های آزادی خواهانه درساير کشورها و در تاريخ معاصر بنگريم، در خواهيم يافت که همواره                       
جنبش های مردمی که قدرت و استحکام خود را از حمايت مستقيم و گسترده مردم اخذ نموده اند، بر هر سه محور فوق حرکت                          

يعنی در شهرها روشنفکران و کارگران فرهنگی به تبليغ ضرورت آزادی و پس زدن استبداد و استعمار همت                         .  می کرده اند  
جتماعی تلاش آنها متوجه نفوذ در بافت سازمان های دولتی و رخنه در تار و پود سيستم از                      گماشته و از طرفی در نهاد های ا        

 . طرق قانونی بوده است  و در عين حال شاخه نظامی اين جنبش ها، سيسم حاکم را در بعدی ديگر به چالش کشيده است
 . ود نيامددر ايران اما، هيچگونه هماهنگی بين بخش های مختلف جنبش آزادی خواهی به وج

 استبدادی  -مثال تاريخی اين که وقتی بازوی نظامی اپوزيسيون زير تيغ رژيم ميرود و يا در تنگنای ضد و بندهای استعماری                         
غافل از  .  قرار می گيرد، بعضی نيروها از اين واقعه حتی خوشحال هم می شوند و با سکوتی تأييدآميز از کنار آن می گذرند                           

نظامی صف آزادی خواهی را درهم بشکند، اساسا مشکلی برای زير گرقتن فعالين فرهنگی و يا                          اينکه هرگاه رژيم بازوی       
 . اجتماعی فرا روی خود نخواهد ديد

طرفداران مبارزه مسلحانه هم، عملا از افشاگری ها و تلاش های داخل کشوری ها، ويا جريانات خارج کشور نه تنها استقبال                         
 .خود و تهديدی برای تماميت خواهی خود می دانندنمی کنند بلکه اين ها را رقبای 

چپ راديکال هم سردرگريبان مشکلات ايدئولوژيک و نيز گرفتار آفت های سکتاريستی است و هر روز از قطبی به قطب                               
 . سال است که ادامه می دهد30يک روز اتحاد و روز بعد انشعاب می کند و اين دور باطل را . ديگر می رود
در يک بن بست گرفتار     )  و بدتر از آن در تقابل با هم        (شاخه های مختلف جنبش آزادی خواهی، بی ارتباط با هم             به اين ترتيب    

 .هيکدام از اين سه گرايش هم، عملا قدمی در جهت نزديکی به هم بر نمی دارند. شده اند
 

 از کجا بايد شروع کرد؟
رويارويی .  همه سطوح و در هر ميدانی بايد جريان داشته باشد              مبارزه برای نيل به آزادی، استقلال  و عدالت اجتماعی در                   

نظامی، کار فرهنگی، و سازماندهی حرکت های خود جوش مردم، پيش فرض سراسری نمودن مبارزه سرنگونی طلبانه باری                   
 . درهم شکستن اين رژيم آزادی ستيز می باشد

اد شده، نيازمند صبر و شکيبايی و پيگيری و باور راسخ به             يک مبارزه آزادی خواهی تمام عيار و دربرگيرنده هر سه محور ي            
تماميت خواهی، خودمحوری و تقليل اين مبارزه به سطح يک                  .  توان خود مردم در ايجاد تحولات ماندگار و تاريخی است                 

ينی را بر جنبش     اين اشتباه نه تنها هزينه های سنگ         .  معادله ساده و تک مجهولی، اشتباه تا کنونی اپوزيسيون رژيم بوده است                 
 .آزادی خواهی تحميل نموده بلکه عملا به تداوم ديکتاتوری منجر شده است

ضرورت های تاريخی اين مرحله از مبارزه و کيفيت و ابعاد بحران هايی که کشور ما را احاطه نموده است، ايجاب می کند                              
تفرقه .  ور  يافتن پاسخ به چه بايد کردها روی آورند         که نيروهای آزادی خواه به يک ديالوگ گسترده، فعال و دل سوزانه به منظ             

و تشتت در صفوف اين نيروها به قدری زياد است که نمی توان از اتحاد عمل در وضعيت کنونی، سخنی به ميان آورد، اما                                 
 .لاقل در حد برقراری ديالوگ می شود اميدوار بود



 

" در نوشتاری  با عنوان        .  ظاری نامعقول و دست نايافتنی باشد        انتظار اين سطح از خردمندی در اپوزيسيون، نمی تواند انت              
هرگاه اولين گلوله از تفنگ سربازان       :  "در ارتباط با عواقب حمله نظامی به ايران گفته بودم که             "  مردم ايران را تنها نگذاريد     

 :مجددا يادآور می شوماکنون هم همين حقيقت تلخ را " استعمار شليک شود ديگر نمی توان چنين جنگی را متوقف نمود
فردايی که جنگ آغاز شود، خيلی خيلی دير است و پشيمانی ما پاسخگوی پرسش کودکانی نخواهد بود که خواهند پرسيد پدران                      

 و مادران شان در آن روزها چه می کردند؟
 .دست همديگر را بفشاريم و شانه به شانه هم به ياری مردم و کشورمان بشتابيم

 .برگردانند" عصر حجر"جاع و استعمار کشور ما را بهاجازه ندهيم ارت 
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